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متن بســیاری از مردم نسبت به تغییر وضعیت خود از 
ثروتمند بــه فقیر یا کاهش ثروت خویش اعتراض دارند و 
حتی مدعی این معنا هستند که از ثروت خویش به دیگران 
می‌بخشیدند، پس چرا خدا آنها را مبتلا یا مُعذّب به عذاب 

کاهش ثروت یا فقر کرده است؟!
زوال نعمت به نقمت بستگی به عواملی دارد که یکی از 
مهم‌ترین آنها کفران نعمت و ناسپاسی نسبت به آن است. 
نویســنده در این مطلب بر آن است تا بر اساس آموزه‌های 

قرآنی، پیامدهای کفران نعمت را بررسی کند. 
***

کفران از مصادیق کفر حقیقی
واژه کفران از ریشــه »کفر« به معنای پوشاندن است؛ 
زیرا کافر که اســم فاعل از همین ریشه است، در فرهنگ 
عربی به کشــاورزی گفته می‌شود که دانه را در زیر خاک 

نهان کرده و می‌پوشاند. 
کفران نعمت به معنای پوشــاندن نعمت الهی با ترک 
سپاس و ناشکری است. از آنجا که شکر دارای مراتب زبانی، 
قلبی و عملی اســت؛ ممکن است کسی شکر زبانی داشته 
باشد، ولی شکر قلبی یا عملی نداشته باشد. شکر عملی به 
آن است که انسان از هر نعمت الهی در جایگاه درست آن 
به خوبی استفاده کند؛ بنابراین، کسی که از قدرت و ثروت 
خویش علیه دیگران بهره می‌برد، عملا سپاسگزار نیست، 
بلکه با عمل خویش کفران نعمت کرده است. از همین رو 
پیامبران الهی خواهان استفاده از نعمت و به کارگیری درست 
آن هستند؛ چنان‌که حضرت موسی)ع( پس از درگیری و 
اســتفاده از قدرت خویش در داســتان درگیری سبطی و 
قبطی، در مقام عهد با پروردگارش می‌فرماید: قال رب بما 
انعمــت علیّ فلن اکون ظهیرا للمجرمین؛ گفت: پروردگارا 
به ســبب نعمت قدرتی که به من داده‌ای، هرگز پشتیبان 

مجرمان نخواهم بود.)قصص، آیه 17(
همچنین حضرت ســلیمان نبــی)ع( که دارای قدرت 
و ثروت بسیاری اســت و با استفاده از قدرت وزیر خویش 
تخت ملکه ســباء را در طرفه‌العینی از یمن به فلســطین 
منتقل می‌کند، در مقام شکرگزاری می‌فرماید: این از فضل 
پروردگارم است تا مرا در ابتلا قرار دهد که آیا شکر می‌گذارم 
یا کفر می‌ورزم؛ و هر کسی شکر گزارد پس جز این نیست 
که برای خویش شــکر می‌گزارد و هر کسی کفر ورزد پس 

براستی پروردگاریم غنی کریم است.)نمل، آیه 40(
بنابراین، ممکن اســت که شــخصی شکرگزار زبانی و 
قلبی باشد، ولی به درستی از نعمتی بهره نگیرد و آن را بر 
 خلاف اطاعت الهی استفاده کند که خود نوعی کفران نعمت 

است.
از آموزه‌های قرآن، دانسته می‌شود که هر گونه کفران 
نعمت و ناسپاسی نسبت به آن، در حقیقت کفر اعتقادی را 
به دنبال خواهد داشــت؛ زیرا کفر و کفران یک حقیقت در 
مصداق خارجی اســت هر چند که از نظر مفهومی دو چیز 
متفاوت است؛ همچنین از نظر قرآن، شکر و ایمان این‌گونه 
است؛ زیرا بروز و ظهور ایمان در اعمال انسانی است و کسی 

خدا هرگز شــاکران را عذاب 
نعمت  برایشان  بلکه  نمی‌کند، 
دیگر  نعمت‌هــای  و  وجودی 
می‌دهد و بر ایشان می‌افزاید.  
پــس کســانی کــه گرفتار 
عذاب‌های الهی در دنیا و آخرت 
می‌شوند همان کفران‌کنندگان 

و ناسپاسان هستند. 

قرآن بیان می‌کند که انسان‌ها با فجور و گناه‌، تغییرات شگرف و خطرناک 
در نور فطرت خویــش ایجاد کرده و نفس خویش را از کارکردهای فطری 
بازمی‌دارند و نعمت‌های الهی را در ســطوح مختلف از دست می‌دهند تا 
جایی که حتی نعمت‌ها به نقمت‌ها تبدیل می‌شود و خدا به جای ثروت و 

امنیت و آسایش و آرامش آنها را گرفتار گرسنگی و ترس می‌کند.

بر اســاس گزارش قرآنی، قارون که دارای ثروت هنگفتی بود، به سبب 
ناسپاسی و ترک انفاق مال در راه خدا گرفتار عذاب دنیوی می‌شود و خدا 
او را با مال و ثروت و خانه‌اش بــه زمین فرو می‌برد تا درس عبرتی برای 
دنیاطلبان و کفران کنندگان باشد. همچنین مردم سباء چون گرفتار کفران 
نعمت شدند خدا نعمتشان را به نقمت تبدیل کرد و در همین دنیا آنان را با 
سیل بنیان کن عرم، مجازات و کیفر داد و بوستان‌های پربارشان را به زمین 

بی‌حاصل و کم حاصل از چیزهای تلخ و خاردار تبدیل کرد.

هر عذابی نتیجه گناه مردم نیست، بلکه عوامل گوناگونی ممکن است در پدید آمدن 
آن دخالت داشــته باشند و هر گناهی منتج به عذاب دنیوی نیست یعنی این‌طور 
نیست هرجا گناهی از کسی سر زده پس باید منتظر عذاب باشیم؛ زیرا قرار نیست 
همه گناهکاران در دنیا مؤاخذه و عذاب شــوند؛ چون حوادث طبیعی مانند زلزله، 
سیل، طوفان، رعد و برق و امثال آن همان‌گونه که ممکن است نتیجه اعمال باشند، 
ممکن است رویدادهایی طبیعی و عادی باشند که لازمه تغییرات و تحولات زمین و 

جو آن و جزو نیازهای حیات زمین و بقای موجودات آن است.

شــکرگزاری نسبت به نعمت‌های در اختیار، موجب می‌شود تا انسان با هر 
شــکرگزاری در هر شکل و قالبی به ویژه شکر عملی که برخاسته از شکر 
قلبی است، دارای رشــد و نمو کمالی شود و تزکیه نفس او موجبات رشد 
به ســوی تمامیت را فراهم آورد. از همین رو خدا می‌فرماید: لئن شکرتم 

لازیدنکم؛ اگر شکرگزار باشید هر آینه خودتان را زیادت می‌بخشم.

پرسش و پاسخ

گریه‌های مستمر فاطمه)س( 
از جور زمان

پس از مصائــب وارده بر حضرت زهرا)س( روزی تعدادی از اهالی 
مدینه به امام علی)ع( گفتند: فاطمه هرشــب و روز گریان می‌باشد و 
آسایش را از ما و از خانواده‌هایمان سلب نموده است. تقاضامندیم که از 

او بخواهی که یا در شب و یا در روز گریه کند! 
وقتی امام علی)ع( حرف‌های اهالی مدینه را منتقل نمودند حضرت 
زهرا)س( فرمودند: یا علی! ستم و جفای زمانه چنان بر من هجوم آورده 
است که بی‌اختیار می‌گریم. لکن به مردم شهر بگو که از عمر من چند 

روز بیشتر باقی نمانده است. 
از آن روز به بعد امام علی)ع( کنار قبرســتان بقیع، سایه‌بانی برپا 
نمود و حضرت زهرا)س( هر روز صبح به همراه دو فرزندش حســن و 
حسین)علیهماالسلام( از خانه‌اش رهسپار قبرستان بقیع می‌شد و آنجا 

می‌گریست. )1(
____________

1- بحارالانوار، ج 43، ص 81

مرجعیت حدیث ثقلین
مقصود )از حدیث ثقلین( این است: یکی قرآن که به آن مراجعه کنید 
و دیگر عترت که به آنها مراجعه کنید. زیرا در دنباله حدیث می‌فرماید: ما 
ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا« تا وقتی که به این دو بچسبید، تمسک 
جویید، گمراه نمی‌شوید. پس مسئله رجوع مطرح است و پیغمبر)ص( 

عترت را عدل قرآن قرار داده است در رجوع کردن.)1(
____________

1- مجموعه آثار استاد شهید مطهری)ره(، ج 4، ص 735

ثمره عبادت خالصانه
قالت فاطمه)س(: »من اصعد الی الله خالص عبادته، اهبط الله 

عزوجل الیه افضل مصلحته«.
حضرت فاطمه)س( فرمود: هرکس عبادت خالصانه خود را به درگاه 
خدا بالا برد، خداوند عزوجل بهترین کاری را که به صلاح او است برایش 

فرو می‌فرستد.)1(
____________ 

1- عده الداعی، ابن فهد حلی، ص 218

صفحه ۷
سه‌شنبه ۴  آذر  1404 
۴ جمادی‌الثانی ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۱۳

از پيغمبر اکرم )ص( سؤال شد چه 
کساني بيشتر به بلا مبتلا هستند؟ 
سپس   پيامبران،  فرمود:  حضرت 
آنها کــه در درجات بعد از انبياء 
قرار دارند به اندازه ايمانشان؛ پس 
هرکه ايمانــش زيادتر و اعمالش 
نيکوتر باشــد، امتحان او بيشتر 
است و هرکه ايمانش ضعيف‌تر و 
امتحانش  باشد  زشت‌تر  عملش 

کمتر است.«

با توجه به وجود روایات متعددی 
به ایــن نتیجه مي‌رســیم که 
تأثیر عمل مــردم در رخدادها 
و حــوادث تلخ مانند زلزله یک 
امر انکارناپذیر اســت، اما این 
هرگز به معنای انحصار علل این 
حوادث در عملکرد مردم نیست. 
به سخن دیگر هر عذابی نتیجه 

گناه مردم نیست.

شبهه: آيا احاديثي كه درباره زلزله هست سنديت 
دارند؟ اگر زلزله را وابسته به اعمال كنيم در آن صورت 
چرا سرزمين داعش و اسرائيل زلزله نمي‌آيد؟ يا چرا در 
مناطقي در ايران زلزله مي‌آيد كه اتفاقا مناطق روستايي 

است و داراي فطرت سالم هستند؟ 
پاسخ: در پاسخ لازم است به چند نکته اشاره شود:

الف( عدالت و حکمت خدای متعال
عدل از زير شــاخه‌ها و زير مجموعه‌هاي توحيد است و 
از اوصاف خداوند به‌شمار مي‌آيد. عدالت و حکمت متقارب و 

بلكــه هر گــروه و جمعيتي و هــر فردي مــورد امتحان 
الهــي قرار مي‌گيرند و اين آزمايش‌ها در اشــکال گوناگون 
و مراتب متفاوت به ســراغ انســان‌ها مي‌آيــد.  از پيغمبر 
 اکرم)ص( سؤال شد چه کساني بيشتر به بلا مبتلا هستند؟ 
حضرت فرمود: پيامبران، سپس به ترتيب آنها که در درجات 
بعد از انبياء قرار دارند به اندازه ايمانشان؛ پس هرکه ايمانش 
زيادتر و اعمالش نيکوتر باشــد، امتحان او بيشــتر است و 
هرکه ايمانش ضعيف‌تر و عملش زشــت‌تر باشد امتحانش 

کمتر است.«)7(

حوادث، حوادث غیر طبیعی نیز وجود دارد که انســان‌ها در 
دام آنها دچار مي‌شوند و احیاناً جان خود را از دست مي‌دهند 
مانند آتش سوزی‌ها، تصادفات، بیماری‌ها، جنگ‌ها و غیره. اگر 
درســت بررسی کنیم درخواهیم یافت که در هر دو نوع این 
حوادث معمولاً مقصر انسان‌ها هستند چه بدون واسطه و با 
عوامل مشخص و چه با واسطه و عوامل نامشخص. بنابراین، 
قانون طبیعت است که پوسته زمین در حال حرکت و تغییر 
است که با این حرکت و تغییرات پوسته، کوه‌ها و دره‌ها به 
وجود مي‌آید و معادن و منابع زیرزمینی در دسترس بشر و 
سایر جانداران قرار مي‌گیرد و بسیاری از آثار مفید دیگر برای 
نســل حاضر و آیندگان پدید مي‌آید. اما در حین اتفاق این 
پدیده خانه‌ها و ساختمان‌هایی که در محل آن قرار گرفته و 
از استحکام کافی برخوردار نیست خراب مي‌شوند و اگر افرادی 
در زیر مصالح و اشیاء در حال فرو ریختن باشند و یا از بلندی 
ســقوط کنند صدمه مي‌بینند و حتی جان خود را از دست 
مي‌دهند. اینجا یک حادثه طبیعی طبق قوانین طبیعی در 
حال وقوع است و همه اتفاقات طبق قوانین طبیعت از جمله 
جاذبه در حال انجام است و این قوانین استثنا نمي‌کنند که آیا 

 نتیجه:
با توجه به وجود روایات متعددی که در این زمینه وارد 
شده، اجمالا به این نتیجه مي‌رسیم که تأثیر عمل مردم در 
رخدادها و حوادث تلخ مانند زلزله یک امر انکارناپذیر است، 
اما این هرگز به معنای انحصار علل این حوادث در عملکرد 

مردم نیست. 
به سخن دیگر هر عذابی نتیجه گناه مردم نیست، بلکه 
عوامل گوناگونی ممکن است در پدید آمدن آن دخالت داشته 
باشند و هر گناهی منتج به عذاب دنیوی نیست یعنی این‌طور 
نیست هرجا گناهی از کسی سر زده پس باید منتظر عذاب 
باشیم؛ زیرا قرار نیست همه گناهکاران در دنیا مؤاخذه و عذاب 
شوند؛ چون حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان، رعد 
و برق و امثال آن همان‌گونه که ممکن اســت نتیجه اعمال 
باشــند، ممکن است رویدادهایی طبیعی و عادی باشند که 
لازمــه تغییرات و تحولات زمین و جــو آن و جزو نیازهای 

حیات زمین و بقای موجودات آن است.
پانوشت‌ها:

1. مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، کتاب عدل الهي،  ج1، ص87.، 
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تفسير‌القرآن، ج9، ص 53، ذيل آية 30، سوره شوري.   6. بقره / 155.

7. کليني، محمد بن یعقوب، الکافي، ج1.ص 10، دارالکتب اسلاميه، 
1365ش.

مرکز مطالعات و پاسخگويي به شبهات

حکمت بلایا و حوادث 
خاطر اعمال مردم آشكار شد تا نتيجة بعضي از اعمال را كه 
انجام داده‌اند به آنها بچشاند شايد باز گردند.«)3( روشن است 
كه اين آيه مباركه دربارة جوامع انســاني است كه به خاطر 
اعمالشــان گرفتار نابساماني‌ها مي‌شوند. آيات ديگر گواهي 
مي‌دهد كه در ميان اعمال انسان و نظام تكويني زندگي او، 
ارتباط و پيوند نزدكيي وجود دارد كه اگر بر اصول فطرت و 
قوانين آفرينش گام بردارند، مشمول بركات الهي مي‌شوند 
و هرگاه فاســد شوند، زندگي آنها به فساد مي‌گرايد. گاهي 
مشكلات و مصائب محصول گناه فرد است كه تنها آن فرد 
در زندگي شخصي‌اش دچار مشكلات مي‌شود كه يا مي‌ميرد، 
يا مريض مي‌شــود و يا ترس و گرسنگي و محروميت چرخ 
زندگــي‌اش را از كار مي‌اندازد. قرآن نيــز مي‌فرمايد: »هر 
مصيبتي به شما مي‌رســد به خاطر اعمالي است كه انجام 

داده‌ايد و بسياري را نيز عفو ميك‌ند.«)4( 
ايــن آيه‌،هم خطاب به اجتماع دارد و هم به افراد. گويا 
بيانگر نوعي رابطة خاص ميان انسان‌ها و اعمال آنان است. 
پيامبــر اکرم )صلــی الله عليه و آله( نيــز در مورد این آيه 
مي‌فرمايد: »اين آيه بهترين آيه در قرآن است، اي علي! هر 
خراشــي كه از چوبي بر تن انسان وارد مي‌شود و هر لغزش 

قدمي، بر اثر گناهي است كه از او سر زده...«)5(
ج( امتحان و آزمایش

برخی بلاها و گرفتاری‌ها در اثر امتحان است براي بندگان 
و خصوصا انسان‌هاي مؤمن و اولياء الله‌، چنان‌که حق‌تعالي 
مي‌فرمايد: »و شما را با چيزي از ترس و گرسنگي و نقص در 
اموال و جان‌ها و ثمرات مي‌آزمائيم و بشارت باد بر صابران.«)6(
آنچه از آيات و روایات اســتفاده مي‌شــود اين است كه 
ابتــا و امتحان الهي منحصر در كي مورد خاص نيســت، 

نزديک به يکديگرند. منظور از عادل بودن خدا اين است که 
استحقاق و شايستگي هيچ موجودي را مهمل نمي‌گذارد و 
به هرکس هرچه را استحقاق دارد مي‌دهد،  منظور از حکيم 
بودن او اين اســت که نظام آفرينش، نظام احسن و اصلح، 
يعني نيکوترين نظام ممکن اســت. لازمه حکمت و عنايت 
حق اين است. که جهان و هستي، غايت و معني داشته باشد. 
آنچه موجود مي‌شــود يا خود خير است و يا براي وصول به 
خير اســت)1( »و خداوند هرگز به بندگان ظلم نمكىند.«)2(

و عدالت الهی به طور مســتدل در جای خودش و در کتب 
مربوطه ثابت گرديده است.

ب( بلاها و مصائب‌،نتيجه عملکرد انسان
 برخى بلاها و مصائب آثار و نتيجه اعمال خود انسان‌ها 
است چنان‌که قرآن مي‌فرمايد: »فساد در خشكي و دريا به 

هــر که در ایــن بزم، مقرب‌تر اســت     
می‌دهنــد بیشــترش  بــا  جــام 

د( برابری همه در مقابل قانون 
حوادث طبیعی و عادی مانند زلزله، سیل، طوفان، رعد 
و برق و امثال آن‌، لازمه تغییرات و تحولات زمین و جو آن 
هستند و جزو نیازهای حیات زمین و بقای موجودات آن بشمار 
می‌روند. مشکل از کسانی است که در مسیر این رویدادها قرار 
مي‌گیرنــد و یا قدرت کنترل و مهار آنها را ندارند؛ مانند این 

کفر و کفران از یک جنس و یک خانواده است و اصولا 
کسانی که کفران نعمت می‌کنند، گرفتار درجه‌ای از درجات 
کفر هســتند؛ زیرا از نظر آموزه‌های قرآنی، امور معنوی از 
جمله ایمان و تقوا و شکر و نیز کفر و فجور و کفران، دارای 
مراتب و درجات تشکیکی بوده و شدت و ضعف دارد؛ زیرا 
ورود به عالم ایمان حقیقی در فرآیندی پیچیده با ابتلائات 
گوناگون تحقق می‌یابد و اسلام و ایمان شخص از ضعف به 
سوی شدت و زیادت می‌رود)حجرات، آیه 14؛ انفال، آیات 
2 تا 4 و 74؛ چنان‌که ورود به عالم کفر حقیقی نیز این‌گونه 
است و انسان اندک اندک گرفتار زنگار و مهر خوردگی قلب 
شــده و در فرآیندی پیچیده قساوت بر او غلبه کرده و در 
نهایت به شقاوت منجر می‌شود.)نساء، آیات 150 و 151؛ 
مطففین، آیه 14؛ بقره، آیه 7؛ حج، آیه 46؛ حدید، آیه 16(

این بدان معناســت که کفران نعمت، زمانی عین کفر 
حقیقی خواهد بود)نساء، آیه 151( که شخص گرفتار انواع 
کفران از زبانی، قلبی و عملی شــده باشــد و هر نعمتی از 
نعمت‌هــای الهی را به زبــان و قلب انکار کرده و بر خلاف 

دین به کار گیرد.
بــر طبق تعالیــم قــرآن، اکثریت مردم سپاســگزار 
نیستند)یوســف، آیه 38( و تنها شماری اندک هستند که 
سپاســگزار نعمت‌های الهی‌اند.)ســباء، آیه 13( این بدان 
معناست که حتی در میان مسلمانان و مؤمنان با درجات 
پایین، انسان‌های ناسپاس بســیار هستند. این ناسپاسی 

موجب می‌شود تا انسان به سوی کفر زیادتر برود.
از نظر قرآن، خدا گاه نعمتی را در مقام ابتلاء می‌دهد 
و ســپس می‌گیرد تا معلوم شود که تا چه اندازه مردم به 
قســمت تقدیری و مشیت الهی باور دارند و از دین خارج 
نمی‌شوند؛ زیرا بسیاری از مردم به این امر توجه ندارند که 
فقر و ثروت نیز جزو ابتلائات الهی اســت.)انبیاء، آیه 35( 

بلکه آثار منفی بر آن بار می‌شود تا جایی که موجب دفن 
نــور هدایت فطری در نفس و نهایت ضعف شــدید نوری 
می‌شــود که تنها کورسویی مدفون در نفس است.)همان؛ 

شمس، آیات 7 تا 10(
بنابراین، کفران‌کنندگان نعمت نســبت به هر نعمتی 
که کفر می‌ورزند، به نفس خویش آسیب می‌رسانند و سعه 
وجــودی و ظرفیت‌های فعلی و احتمالی خویش را کاهش 
می‌دهند یا از میان می‌برند تا جایی که نفسشــان از حالت 
نفس انسانی به نفس چارپایان یا گیاهان سقوط می‌کند و 
در نهایت همچون سنگ و آهن و فلزات جمادی می‌شوند که 
هیچ بهره‌ای از معارف و حقایق ندارند)نمل، آیه 40؛ لقمان، 
آیه 12؛ اعراف، آیه 179(؛ زیرا این افراد با ظلم و رفتارهای 
باطل و فجورآمیز خویش از دایره انسانیت فطری خارج شده 
و در جرگه کافرین قاسط در آمده‌اند.)جن، آیات 14 و 15(
قرآن بیان می‌کند که انسان‌ها با فجور و گناه‌، تغییرات 
شگرف و خطرناک در نور فطرت خویش ایجاد کرده و نفس 
خویش را از کارکردهای فطری باز می‌دارند)شمس، آیات 
7 تا 10( و نعمت‌های الهی را در ســطوح مختلف از دست 
می‌دهنــد تا جایی که حتی نعمت‌هــا به نقمت‌ها تبدیل 
می‌شود و خدا به جای ثروت و امنیت و آسایش و آرامش آنها 

قحطی و گرسنگی)همان( و زوال نعمت‌ها و تبدیل شدن 
آن به نقمت)همان؛ رعد، آیه 11( و مانند آنها از جمله آثار 
کفران نعمت است؛ زیرا کسی که کفران نعمت را به ویژه در 
کفران عملی نشان دهد، به خودش زیان وارد کرده و گرفتار 
خسران وجودی می‌شود که آثار آن در ابعاد دیگر خودنمایی 
می‌کند)ابراهیم، آیه 7(؛ چرا که خدا نسبت به کفران نعمت 
هیــچ رضایتی از خویش نشــان نمی‌دهد)همان( و اصولا 
این افراد را به عنــوان خائن در امانت‌های الهی که همان 
نعمت‌های اوست‌، قلمداد کرده و به عنوان کفران‌کننده کافر 

دشمن می‌دارد.)بقره، آیه 276؛ حج، آیه 38(
بی گمان سرنوشت چنین کسانی که کفران را در شکل 
کفران عملی به نمایش گذاشــته و نعمت‌ها را در راستای 
کمال و رشــد خویش و جامعه به کار نمی‌گیرند و سرمایه 
عمر خویش را به دور از ایمان و عمل صالح تباه می‌کنند، 
نه تنها گرفتار لعن و نفرین الهی هستند)هود، آیه 60(، بلکه 
هلاکت دنیوی و اخروی را برای خویش رقم می‌زنند)ابراهیم، 
آیه 28( و خدا برای آنان »عذاب شــدید« فراهم می‌آورد 
که البته چیزی جز »جزاء وفاق« )مجازات متناسب(نیست.

)ابراهیم، آیه 7؛ نباء، آیه 26(
از نگاه قرآن خدا هرگز شاکران را عذاب نمی‌کند، بلکه 
برایشان نعمت وجودی و نعمت‌های دیگر می‌دهد و بر ایشان 
می‌افزاید.)ابراهیم، آیه 7؛ نساء، آیه 147(  پس کسانی که 
گرفتار عذاب‌های الهی در دنیا و آخرت می‌شــوند همان 
کفران کنندگان و ناسپاســان هستند. البته هر چه نعمت، 
عظیم‌تر باشد، عذابی که برای کفران‌کننده است، سخت‌تر 
و دشوارتر است. از این رو به حواریون هشدار داده می‌شود 
که پس از نزول غذای آسمانی اگر کفران بکنند خدا عذابی 
می‌کند که هیچ احدی را به مثل آن عذاب نکرده اســت.
)مائده، آیه 115( همچنین بر اساس گزارش قرآنی، قارون 
که دارای ثروت هنگفتی بود، به سبب ناسپاسی و ترک انفاق 
مال در راه خدا گرفتار عذاب دنیوی می‌شود و خدا او را با 
مال و ثروت و خانه‌اش به زمین فرو می‌برد تا درس عبرتی 
برای دنیاطلبان و کفران کنندگان باشد.)قصص، آیات 76 تا 
81( همچنین مردم سباء چون گرفتار کفران نعمت شدند 
خدا نعمتشان را به نقمت تبدیل کرد و در همین دنیا آنان 
را با سیل بنیان کن عرم، مجازات و کیفر داد و بوستان‌های 
پربارشان را به زمین بی‌حاصل و کم حاصل از چیزهای تلخ 

و خاردار تبدیل کرد.)سباء، آیات 16 و 17(
از مصادیق کفران نعمت می‌توان به کفران نســبت به 
قرآن و انکار آن)اسراء، آیه 89؛ فرقان، آیه 50(، بی‌توجهی 
به توانایی‌های شــناختی و ادراکــی و ابزارهای آن)ملک، 
آیــات 22 تا 23(، عدم تعقل و تفکر در داســتان معاد و 
آفرینش)همان(، محروم کردن خویش از هدایت‌های تکوینی 
و فطری و وحیانی الهی و بســتن خویش در غل و زنجیر 

کفر و کفران)انسان، آیات 3 و 4( و مانند آنها اشاره کرد.
انسان با اســتغفار و توبه و اصلاح خطا و گناه خویش 
می‌توانــد نه تنها نعمت‌هــا را بازگرداند، بلکه از امدادهای 
گوناگون الهی بهره‌مند شود. از همین رو گفته‌اند اگر گرفتار 

زوال نعـمت‌هـا 
پیـامد کفـران

علی پوریا

که ایمان دارد، شاکر است و کسی که کفر می‌ورزد، کفران 
نعمت دارد؛ زیرا اعمال انســانی از شاکله او نشأت می‌گیرد 
و خدا بصراحت می‌فرماید: قل کل یعمل علی شاکلته؛ هر 
کسی بر اساس شاکله خویش عمل می‌کند.)اسراء، آیه 84( 
شاکله هر انسانی همان ملکات و مقومات شخصیتی اوست 
که شامل عقاید و بینش‌ها و نگرش‌های اوست؛ زیرا این امور 

هستند که شخصیت هر کسی را می‌سازند. 
بنابراین، عقاید کفرآمیز و رذایل اخلاقی شــخص کافر 
در رفتــار و اعمال او بروز می‌کند و عقاید ایمانی و فضائل 
اخلاقی مؤمن در رفتار او ظاهر می‌شــود. بر همین اساس 
است که در برخی از روایات »شاکله« به معنای نیات افراد 
آمده است؛ زیرا اعمال از نیات باطنی افراد نشأت می‌گیرد 
که بازتاب عقاید و فلســفه زندگی آنها و ملکات از جنس 
فضائل یا رذایل اســت. بنابراین، کسی که مؤمن است، بر 
اســاس شــاکله و نور فطرت الهی و فضائل اخلاقی، از هر 
چیزی بر اساس حقانیت بهره می‌گیرد و رفتارهای مناسب 
و موافق با دین الهی دارد، در حالی که کافر بر اساس شاکله 
ســاخته و پرداخته خویش از کفر و کفران، علیه دین الهی 
عمل می‌کند و با عبور از خطوط قرمز آن، رفتاری ناموافق 
با دین از خود بروز می‌دهد. به هر حال، از نظر قرآن، مؤمن 

بنابراین، کسی که ثروتمند می‌شود، در ابتلا و امتحان الهی 
است و ثروت هیچ کرامتی برایش نیست، مگر آنکه درست 
عمل کند، چنان‌که فقر هیچ نشانه‌ای از اهانت الهی نسبت 
به فقیر نیست، بلکه ابتلای الهی است. پس اگر مؤمن فقیر 
شاکر باشد و به نعمت‌های دیگر الهی توجه کند و در صراط 
مستقیم دین باشد، او اهل کرامت حقیقی است؛ زیرا معیار 
ســنجش در کرامت و اهانت، تقوا و فجور است.)حجرات، 
آیه 13( همچنین اگر ثروتمند امتحان شده با ثروت و مال‌، 
درســت عمل کند و به فقیران و نیازمندان توجه کند، به 
سبب تقوای الهی از کرامت برخوردار می‌شود و گرنه عذاب 

الهی برایش است.)فجر، آیات 15 تا 21(
باید توجه داشت که ثروتمند از ثروت خویش می‌بایست 
به اندازه‌ای بدهد که به یک معنا »دردش« آید؛ زیرا اگر فقر 
و بیماری برای فقیر و  بیمار دردآور است، ثروتمند هنگام 
انفاق می‌بایســت به درد آید. بنابراین، کسانی که درآمدی 
هنگفت دارند و نیم یا یک یا چند درصد انفاق مالی دارند 
و دردشــان نمی‌آید، اینان باید خود را ناشکر بدانند؛ زیرا 
انفاق باید به گونه‌ای باشد که همانند درد فقیر، انفاق‌کننده 
را بــه درد آورد. پس اگر نگوییم که نصف درآمد را بدهند، 
دســت کم بیست تا سی درصد در آمد را می‌بایست در راه 

را در راه خدا انفاق کنند تا زمینه قرارگیری در مقام کریمان 
را فراهم آورند و کرامتی برایشان رقم بخورد.

از نگاه قــرآن، مردم وقتــی در نعمت‌های الهی غرق 
می‌شــوند، خود را می‌بازند و رفتاری خلاف دین در پیش 
می‌گیرند و اصولا خدا را به کناری می‌گذارند.)اسراء، آیه 83؛ 
نحل، آیه 112( اما همین افراد وقتی به سبب ابتلای الهی 
یا کیفر نسبت به اعمالشان گرفتار نقمتی می‌شوند، خدا را 
می‌خوانند و شکوه و ناله می‌کنند و وقتی از نقمت به عنایت 
الهی رهیدند دوباره کفر و کفران پیشه می‌گیرند)یونس، آیه 

22( و خدا را فراموش می‌کنند. )زمر، آیات 8 و 49(
مردم نســبت به بســیاری از نعمت‌های الهی نه تنها 
شــناختی ندارنــد، بلکه اصلا ممکن اســت آنها را نعمت 
نداننــد؛ نعمت‌هایی چون ســامتی، امنیت، قلب، گوش، 
چشم، اعضای سالم، توانایی شناختی و گرایشی، عقلانیت 
و هدایــت فطری، و مانند آنها. از همین رو خدا می‌فرماید: 
افراد شاکر و سپاسگزار اندک هستند.)ملک، آیات 21 تا 23( 
ناسپاســان این نعمت‌ها را نه می‌شناسند و نه بدان اهتمام 
دارند و نه از آنها به درســتی بهره می‌گیرند، بلکه از همه 
آنها سوءاستفاده می‌کنند و موجبات گمراهی دیگران را نیز 
فراهم می‌آورند. این‌گونه است که کفران به کفر می‌کشد و 

سرانجام بد برای ناسپاسان است.
زوال نعمت، از مهم‌ترین آثار کفران

فطرت انسانی به گونه‌ای ساخته شده تا در فرآیندی در 
چارچوب دین الهی‌، از نقص به سوی تمام برود و در ابعاد 
گوناگون رشد داشته و با شرح صدر در چارچوب اسلام، سعه 
وجودی و ظرفیتی بیابد تا جایی که به سبب خدایی شدن، 
در مقام مظهریت ربوبیت قرار گیرد و به عنوان خلیفه الله 
تصرفات تکوینی داشته باشد. بنابراین، کسی که این‌گونه 
عمل کند، به عنوان مؤمن متقی محسن، شکر نعمت حقیقی 
وجود خویش را به جا آورده و در مراتب وجودی به تمامیت 
کمالی خویش رسیده که هدف خلقت و مشیت الهی است.
در حقیقــت از نظر قرآن، مؤمنان حقیقی که این‌گونه 
هســتند، به خودشــان لطف کرده‌اند؛ زیــرا خدا »غنی 
کریم«)نمــل، آیه 40( و »غنــی حمید«)لقمان، آیه 12( 
است و در صمدانیت خویش هیچ نیازی به هیچ کس ندارد.
)توحید، آیه 2( از همین رو خدا می‌فرماید، هر که شــکر 

را می‌توان انســانی با فضائل اخلاقی و رفتارهای اجتماعی 
یافت. از این رو مؤمنان اهل حق بوده و انسانی‌هایی شاکر، 
عادل، مقسط، صادق، امین و مانند آنها هستند، در حالی 
که کافران انســان‌هایی اهل باطل، اهل کفران و مردمانی 
ظالم، قاسط، کاذب، خائن و مانند آنها هستند. خدا این امر 
را بارها در اشکال گوناگون و حتی در قالب صنعت احتباک 
در آیات قرآن بیان کرده است.)انسان، آیه 3؛ مائده، آیه 8؛ 

نساء، آیه 135؛ جن، آیات 14 و 15(

خــدا انفاق کنند؛ چنان‌که کریمان از اهل بیت)ع( و حتی 
مؤمنان صدر اسلام این‌گونه بودند که نیمی از درآمد خویش 

را انفاق می‌کردند.
بنابراین، اگر مؤمنان نتوانند ایثار کنند چنان‌که مؤمنان 
صدر اسلام ایثارگری می‌کردند و از خود می‌گذشتند و به 
مؤمنان مهاجر می‌دادنــد و این‌گونه خود را به معصومان 
می‌رســاندند که ایثارگر بودند)حشر، آیات 8 و 9؛ انسان، 
آیات 8 و 9( دســت کم می‌بایست درصد قابل ملاحظه‌ای 

را گرفتار گرسنگی و ترس می‌کند.)رعد، آیه 11؛ نحل، آیه 
112( بنابراین، از نظر قرآن، از دست رفتن نفس سالم و نور 
هدایت فطری و عدم ازیاد وجودی)ابراهیم، آیه 7؛ شمس، 
آیات 7 تا 10(، بی‌توجهی خدا)لقمان، آیه 12(، محرومیت 
از محبت الهی)بقره، آیه 276؛ حج، آیه 38(، محرومیت از 
رضایت الهی)زمر، آیه 7(، ناامنی و خوف)نحل، آیه 112(، 

فقر، بیماری، ترس و اضطراب روانی، ضعف و ناتوانی، عجز، 
بی‌فرزندی، بی‌کسی، بی‌همسری و مانند آنها هستید، توبه 
و اســتغفار کنید تا نه تنها نعمت‌های الهی بازگردند، بلکه 
حتی تقدیر تغییر کند و خدا به شما عنایت نماید. به نظر 
می‌رسد که گفتن بسیار ذکر »استغفرالله ربی و اتوب الیه« 

بسیار کارآمد است.)نوح، آیات 10 تا 12(

کند برای خودش شــکر کرده است.)نمل، آیه 40؛ لقمان، 
آیه 12( شکرگزاری نسبت به نعمت‌های در اختیار، موجب 
می‌شود تا انسان با هر شکرگزاری در هر شکل و قالبی به 
ویژه شکر عملی که برخاسته از شکر قلبی است، دارای رشد 
و نمو کمالی شود و تزکیه نفس او موجبات رشد به سوی 
تمامیــت را فراهم آورد. از همیــن رو خدا می‌فرماید: لئن 
شــکرتم لازیدنکم؛ اگر شکرگزار باشید هر آینه خودتان را 
زیادت می‌بخشم.)ابراهیم، آیه 7( بنابراین، استفاده درست از 
هر نعمتی موجبات زیادت وجودی انسان و افزایش ظرفیتی 
او می‌شود تا به مقام خدایی و خلافت برسد. در مقابل، کسی 
که کفران نعمت می‌کند، چون از نعمت بهره‌ای نگرفته، هیچ 
تاثیر مثبتی در ساختار وجود و شاکله او به جا نمی‌گذارد، 

در این محل انسان هست یا نیست، کودک است یا بزرگسال، 
بی‌گناه است یا گناهکار و امثال آن؛ زیرا قانون طبیعی استثنا 
بردار نیست و عدالت خداوند اقتضا مي‌کند که قانون در این 
جهان برای همه یکسان باشد و همه در مقابل قانون برابر. این 
انسان‌ها هستند که مي‌توانند با تدابیری از ضررهای حوادث 
پرهیز کنند و از فوائد آن برخوردار شوند. در این صورت این 
حوادث نه تنها ناخوشــایند نخواهند بود، بلکه اگر از فوائد و 
نیروی آن‌ها استفاده شود خوشایند و کاربردی خواهند شد.

 فلسفه احکام 
از دیدگاه حضرت فاطمه)س( )۳(

پرسش:
حضــرت فاطمه)س( در خطبه فدکیــه معروف خود، چه 

فلسفه‌هایی را برای احکام نورانی اسلام بیان فرموده‌اند؟
پاسخ:

در سنجش‌های قبلی فلسفه احکامی چون: 
۱- نماز 2- زکات 3- روزه 4- حج 5- عدالت 6- اطاعت از امامت 
7- جهاد 8- صبر 9- تشــریع امر به معروف ۱0- احســان به والدین 
11- صله‌رحــم 12- قصاص 13- وفای به نذر 14- پر دادن پیمانه‌ها 
15- حرمت شــرب خمر 16- اجتناب از قذف 17- ترک دزدی 18- 
اجتناب از خوردن اموال یتیمان بیان شــد. در ادامه به فلسفه احکام 

دیگر می‌پردازیم.
19- عدالت حاکمان موجب انس و محبت مردم می‌شود

»و عدل الحکام ایناســاً للرعیه« عدالــت در کارگزاران و حاکمان 
موجب انس و محبت می‌شود. )شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید، ج16، 
ص210( این فراز از جمله پربارترین سخنان آن حضرت و مربوط به آیین 
مملکت‌داری است. فرق اساسی بین حکومت اسلامی و حکومت‌های 
دیگر در جهان این اســت که در حکومت‌های دیگر آنچه مطرح است 
فقط رضایت و خواسته و تمایلات اکثریت جامعه مطرح است و دیگر 
کاری با ملاک‌های عقلانی و وحیانی و مصالح آنان ندارند، در حالی که 
در حکومت اســامی علاوه بر رضایتمندی مردم که رکن حکومت به 
حساب می‌آید تطابق خواسته‌ها و تمایلات مردم با ملاک‌های عقلانی 
و وحیانــی و مصالح آنان یکی از اولویت‌های حکومت و وجه تمایز آن 
به حساب می‌آید. در قرآن کریم خواست اکثریت جامعه بدون این دو 
شاخصه عقلانی و وحیانی تمجید نشده و صرف اکثریت ملاک حقانیت 
به حساب نمی‌آید بلکه به شدت محکوم شده است. خداوند در سوره 
فرقان آیه 44 می‌فرمایــد: »)ای پیامبر!( آیا گمان داری اکثریت آنان 
گوش شنوا دارند و دارای عقل هستند؟ نه اینان مانند چهارپایانند بلکه 
گمراه‌تر از آنان می‌باشند.« امام علی)ع( در نامه 53 نهج‌البلاغه خطاب 
به مالک اشتر نخعی می‌فرماید: »کاری که باید از مهم‌ترین کارهای تو 
باشد، میانه‌روی در حق و همگانی بودن عدالت است که موجب رضایت 
عموم مردم است... ستون دین و اجتماع مسلمانان و افراد آماده در مقابل 
دشمنان، فقط عامه مردم و اکثریت آنان می‌باشد. بدین جهت باید با 

آنان همراه بوده و میل و رغبت تو با آنان باشد.
20- اخلاص برای خدا علت حرام بودن شرک است

»و حرّم‌الله الشرک اخلاصا بالربوبیه« خداوند متعال شرک بر خود را 
حرام کرد تا اینکه در ایمان به ربوبیت خدا اخلاص حاصل شود.)همان( 
این فراز پایانی حضرت اشاره به این آیه شریفه قرآنی دارد که خداوند 
می‌فرماید: »یا بنی لاتشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم« ای فرزندم! 
برای خدا شریک قرار نده، زیرا به درستی که شرک ستم بزرگی است. 
)لقمان- 31( آری خداوند شرک را در تمام ابعادش حرام کرد تا اعتقاد 
به ربوبیت خالص شود. مراد از اخلاص، در واقع خالص کردن دین است 
به‌گونه‌ای که شــائبه‌ای از غیر خدا در آن نباشد، و اینچنین توحیدی 
ثمربخش و ضامن سعادت و رستگاری انسان در دنیا و آخرت می‌باشد.

نتیجه‌گیری از بیان فلسفه احکام
»فاتقوا الله حق تقاته، و لاتموتن الا و انتم مسلمون، واطیعوا الله فیما 
امرکم به و نهاکم عنه،فانه انما یخشی الله من عباده العلماء« از خدا پروا 
داشــته باشید، پروایی شایسته مقام الهی و اجل شما نرسد مگر اینکه 
مسلمان باشــید. خدا را در آنچه امر و نهی فرموده اطاعت کنید، چه 
اینکه از بندگان خدا، فقط دانشمندان هستند که از ساحت قدس الهی 
بیمناکند. )همان( حضرت در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پایانی می‌فرماید: 
حال که فلسفه تشریع احکام الهی را در موضوعات مختلف مانند: نماز، 
روزه، زکات، حج، جهاد، امر به معروف، صله‌رحم، قصاص، حرمت شرب 
خمر، دزدی و اجتناب از خوردن اموال یتیمان و عدالت در حکمرانی را 
شنیدید، پس حق تقوا و خداترسی را به‌جا آورید و سعی کنید اجل شما 
را درک نکند مگر اینکه در راه اسلام باشید، و خدا را در آنچه امرکرده 
و یا نهی فرموده فرمان برید، زیرا حق تقوا را به‌جا آوردن میسر نیست 
مگر با فرمانبــرداری از همه احکام در همه موضوعات وگرنه ایمان به 
بعضی از کتاب و کفر ورزیدن به بعضی دیگر نتیجه‌ای جز رســوایی و 

خواری در زندگی دنیا و آخرت ندارد.)بقره- 58(


